برای توقف ماشین کشتار رژیم سرمایه داری اسلامی مبارزه کنیم!
گیرم که می برید ، 
    گیرم که می زنید ، 

        گیرم که می کشید ،
          با رویش ناگزیر جوانه ها  چه می کنید؟  

در سحر گاه ۱۹ اردیبهشت ۵ تن از فعالین سیاسی در بیداگاه اوین به جوخه های اسلامی مرگ سپرده شدند. این عمل جنایتکارانه موجی ازانزجار وتنفرعمومی بهمراه زنجیره ای ازهمبستگی مبارزاتی علیه آنرا دربین نیروهای آزادیخواه  ایران و جهان برانگیخت . اعتصاب عمومی در کردستان و بسیج عمومی ورادیکال درخارج از ایران برعلیه رژیم وبرای آزادی زندانیان سیاسی ولغو اعدام ، نمونه های درخشان این همبستگی بودند.
 اما بر اساس اخبار منتشرشده کماکان دهها تن دیگر در لیست اعدام قرار دارند .سیاست ترور، شکنجه، و اعدام در طول ۳۱ سال ،به عنوان  یکی از ابزارهای اصلی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی برای اعمال سلطه برکل جامعه مورد استفاده قرارگرفته است. رژیم ازهمان بدو به قدرت خزیدنش در سال ۵۷ بساط دار و شکنجه و اعدام را در سراسر ایران پهن کرد، تا با تلفیق قوانین توحش و بربریت دین و دولت ، حاکمیت  سیاه مذهبی را برجامعه مستولی کند ، وازاین طریق به الزامات سرمایه در ایران پاسخ گوید.  درتمام دوران حاکمیت سیاه مذهبی دهها هزارنفر  به قتلگاهای جمهوری دار و شکنجه برده شدند، وعزیزترین سرمایه زندگیشان را در راه آزادی، رهایی و یک زندگی انسانی از دست دادند. جامعه بارها کشتار جمعی را تجربه کرده است. 

همه سرکوب ها از روی ترس وبرای ترساندن هستند. ترس از عروج توده های تحت ستم ، ترس از به خطر افتادن منافع سرمایه. ترس از فرو ریختن دیوار ترس . با این همه اما مضمون کشتارها وبستری که کشتار بر آن جاری میشود متفاوت است. کشتار دهه شصت ، سرکوب عقبه های یک جنبش انقلابی شکست خورده را به عهده داشت . شرایطی که یک ضد انقلاب هار پیروز شده بود .ضدانقلابی که برای مردم همه ابعاد جنایت کارانه اش مکشوف نبود. اعدام ها وسرکوب در شرایط کنونی اما کاملا بر بستری متفاوت می گذرند. رژیمی شناخته شده ورسوا در مقابل جنبشی ناشناخته وغیرقابل پیش بینی قرار گرفته است . به زعم او هر اتفاقی ممکن است به سیل پرخروش انقلاب تبدیل شود . اگر آنروزها ترساندن هدف اصلی رژیم بود اما امروز ترس وسراسیمگی اقدامات این حکومت را توضیح میدهد .ترس از ناشناخته ها . ترس از آنچه در پشت پرده افکار عمومی می گذرد.

پارامتر های بسیاری در بطن جامعه وذهنیت توده ها تغییرکرده است. امروز حتی با سال گذشته هم قابل مقایسه نیست.

شیپور این تفاوت را جنبش کارگری وقتی نواخت که اعلام کرد بدون اجازه دولت تشکل مستقل خودرا برپا می کند. از آنروز تا بحال شاهد رشد آرام وتدریجی جنبش کارگری بوده ایم . اول ماه مه امسال حتی با سال قبل از نظر وسعت وکیفیت قابل مقایسه نبود. بحران در جنبش کمونیستی که تجزیه به آحاد را در این جنبش هدف داشت به پایان خود نزدیک میشود وبارقه هایی از همگرایی اینجا و آنجا در جنبش کارگری رخ نموده و پراکندگی نقصان می یابد. مطالبات جنبش های اجتماعی وکارگری آهسته آهسته به پرچم عمومی وخیابانی بدل میشوند. از این طریق وبدینسان به برنامه های واقعی دست یافته میشود. و به همان روش  که رهبران واقعی در کف خیابان زاده میشوند . 

اصلاح طلبی رنگ می بازد ،نسیم باروری از« خاوران» میوزد و پرچم های سبز، یکی یکی به زمین می افتند . این روند درحال شدن است . 

اقدامات سرکوب گرانه واعدامهای کنونی کاریکاتور اقدامات دهه شصت است . این اقدامات در متن یک برآیند توده ای وروند روبه تکامل یک جنبش انقلابی صورت میگیرد واز اینرو این روند  مستعد است که به تشکل یابی جنبش انقلابی منتهی شود. نه به خاموشی اعتراضات توده ای. با توجه به سیر آرام پیشرونده ای که سالهاست از درون کشتار وشکنجه واعدام سر برآورده  است ، به جرات می توان گفت که این روند را نمی توان متوقف کرد . این روند جنبش سبز یا اعتراض این یا آن جناح از حکومت یا سرمایه داران نیست تا بتوان خاموشش نمود . این روند خود برافروزنده آتش درگیری در بین جناحهای حکومتی هم هست. رشد بحران سیاسی همراه با  تعمیق بحران اقتصادی موجب شده است تا رژیم ا ز وحشت اوجگیری مبارزه، و عدم توان ارزیابی  از دامنه و وسعت و مقابله با رشد آن ، به ترور کور دست بزند. آرامش گورستانی که نیاز مبرم سرمایه داری ایران است وامتیاز رژیم اسلامی در مقابل رقبایش ، تامین همین سکوت قبرستانی بود ، دارد غیر ممکن میشود . به موازات این ناتوانی سرمایه داری بدنبال آن نیرویی میگردد که بتواند این نیاز را تامین کند . تمام ضرورت هشیاری در مقابل آلترناتیو های حکومتی از این مقوله ناشی میشود. درکنار رشد آلترناتیو کارگری انقلابی ما شاهد تکوین چنین ضد انقلابی نیز خواهیم بود. شناختن این آلترناتیو ضد انقلابی شرط هر تحول واقعی در زندگی توده های کارگر وزحمتکش است. وگرنه در کنار ما همچون جمهوری اسلامی که روزگاری در صف مبارزات مردم جا خوش کرده بود  تا بموقع آنرا سرکوب کند ، ارتجاع دیگری پرورش می یابد . شعار همه باهم که در واقع گرد آمدن میلیونها کارگر وزحمتکش برگرد خواسته های حداکثر جناح های سرمایه داری حاشیه  قدرت است ، بستر مناسب رشد آن ضد انقلاب در راه است . 

کارگران، نیروهای کمونیست ، افکار آزادیخواه !
همکاری پایدار در عرصه عمل حول مطالبات در عام ترین معنا نیاز مند قبول دولت کارگری شورایی بعنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی است . شرکت در سازمانیابی این پروژه ها آغازی برای وحدت وتشکیلات ویک تحول انقلابی  است. زیرا که شرط لازم برای تحقق خواست لغو اعدام، شکنجه و ترور، و بر چیدن زندانهای سیاسی ،و لغو کارخانگی و ایجاد رفاه اجتماعی و ...و حاکمیت بر سرنوشت خویش و...... پایان دادن به نظام نکبتبار سرمایه داری است. زیرا بدون ایجاد تضمین های اجتماعی ، لغو اعدام ، شکنجه و زندان که امروزه به پرجم مبارزات عمومی تبدیل شده اند حرفی در سطح شعار و آرزو باقی خواهد ماند ، و در بهترین حالت ، مستبدی دیگر اینبار درشکل و شمایل بزک شده ،به قدرت خواهد رسید.  پس برای ایجاد یک جامعه واقعا آزاد که تمام افراد آن ازحقوق انسانی  برابر و یکسان برخوردارشوند، و نیز برای نهادینه کردن سایرحقوق دموکراتیک راه دیگری به جز تلفیق مبارزه برای کار، رفاه ، آزادی، وجمهوری شورایی  وسوسیالیسم در پیش رو نیست . به این مبارزه عمق و ژرفا بخشیم. 
زندانی سیاسی آزاد باید گردد ! جمهوری اسلامی نابود باید گردد !

ترور ،شکنجه، اعدام  ملغی باید گردد ! زندانهای سیاسی برچیده باید گردد !

 زنده باد آزادی!         زنده باد سوسیالیسم!

    کار، رفاه ، آزادی !                 جمهوری شورایی !

۲۷ اردیبهشت ۸۹  برابر با ۱۷ می ۲۰۱۰ 
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